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ديروز خانم معلّم يك دفعه پرده ي كلاس را كشيد. خيلي 
تاريك شد. هيچ جـا را نمـي ديديم. كلاس ما همين طوري 
تاريك است. چه برسد به اين كـه پرده ها را هم بكشيم. بعد 
شروع كرد به نوشتن روي تخته. صداي بچّـه ها در آمد: 
«خانم ما چيزي نمي بينيم. توي اين تاريكي كه نمـي شود.»

خانم معلّم همين طور مي نوشت. ناگهان يك سايه ي سياه 
از جايش بلند شد و به طرف پنجره رفت. پايش به صندلي 
خورد و نزديك بود بيفتد. دستش را به لبه ي پنجره گرفت 
و گفت: «با اجازه.» و پرده را كنار زد. سارا بود. كلاس 

روشن شد. او هم برگشت و سرجايش نشست.
خانم معلّم گفت: «وقتي پرده را  كشيدم چه مي ديديد؟»

يكي گفت: «هيچي. يك سري سايه ي سياه.»
خانم معلّم گفت: «چه چيزي شما را اذيتّ مي كرد؟»

يكـي گفت: «خانـم بـد هم نبود. يك كم مـي خوابيديم.»
همه خنديدند. يكي ديگر از بچّه ها گفت: «چرا بايد در 

تاريكي مي مانديم؟»

خانم معلّم لبخند زد و گفت: «من فقط پرده را بستم. 
تا با تاريكي چيزهايي را ببينيد.»

بعد سارا را نشان داد و گفت: «باز كردن پرده يا رسيدن 
به روشنايي هم خطرهايي داشت. ممكن بود سارا راه 

پنجره را گم كند. ممكن بود من دعوايش كنم يا...
امّا روشنايي و ديدن همه جا حقّ شما بود و ظلم يعني 

پوشاندن حق و حقيقت.»
بعد پنجره را نشان داد و گفت: «درست اين است كه 

نگذاريم هيچ كس نور را بپوشاند و دنيا را تاريك كند.» 
آن طرف پنجره، در حياط مدرسه پرچم ايران با 

نسيم تكان مي خورد.


